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ابراهیمحاتمیکیا
»حیدر ذبیحی چشـــم هایش را جلوی دستگاه اسلیت لمپ 

می گذارد و چشم پزشـــک، نور را توی تخم چشم های حیدر 

انداختـــه و حیدر هم مثل قهرمانی کـــه تازه از خواب بیدار 

شده، از او می پرسد: دکتر کی می تونم بخوابم؟« این اولین 

صحنه فیلم »بادیگارد« اســـت. کمی که دقت کنید، صدای 

دکتر، همان صدای حاتمی کیا اســـت که با قهرمانش حرف 

می زند. اما چه شده که ابراهیم حاتمی کیا دوباره در ابتدای 

دهه90 و برای هجدهمین فیلم خود، ســـراغ قهرمانش رفته 

و او را بیدار کرده؛ قهرمانی که گویی یک نفر اســـت و مراحل 

مختلـــف زندگی حاتمی کیا و جامعـــه اش را می گذراند و به 

شکلی منطقی، لابه لای فیلم هایی همچون »ازکرخه تا راین«، 

»آژانس شیشـــه ای«، »روبان قرمز«، »به نام پدر« و این اواخر 

»بادیگارد« ســـر و شکل می گیرد. در »از کرخه تا راین« اولین 

دلواپسی ها برای قهرمان جنگ شروع می شود؛ قهرمانی که 

شیفته آرمان هایش است و برای حفظ ارزش های دوران دفاع 

مقدس، تا پای جان می ایســـتد و البته ضدقهرمان کمرنگ 

فیلـــم که قصد پناهنده شـــدن به آلمان را دارد، اشـــاره ای 

گذرا به آغاز دوران فراموشـــی و عصیان است. عصیانی که 

در فیلم های بعدی حاتمی کیا روزبه روز پررنگ تر می شـــود. 

اولین واکنش حاتمی کیا به این فراموشی در فیلم »برج مینو« 

رخ نمایی می کند. قهرمان »برج مینو« در جامعه ای که خود 

درحال فراموشـــی حماسه های روزهای جنگ است، گرفتار 

شـــده و به تاســـی از این جامعه امکان لغزش و خطا را دارد و 

بدان نیز دچار می شود. اما فیلم بعدی حاتمی کیا نقطه اوج 

فریادزدن هایش بود. فریاد برای هوشیاری نسبت به آرمان ها 

و آدم های فراموش شده دهه60. اما او چگونه به فرم و روایت 

»آژانس شیشه ای« رسید.

حاتمی کیا بعد از »برج مینو« و اختلافاتی که با مدیر سینمایی 

وقت داشت، تصمیم می گیرد سینما را ترک کند. او در مغازه 

پدرش مشـــغول کار می شود و طی سه ماه فیلمنامه »آژانس 

شیشـــه ای« را بدون آنکه امیدی به تولیدش داشـــته باشد، 

می نویسد. خودش در این مورد گفته است: »تنها هدفی که 

از نوشـــتن فیلمنامه آژانس شیشه ای دنبال می کردم، زدن 

حرف های دلم بود و واکنشـــی بود به شرایط زمانه.« »آژانس 

شیشه ای« در فاصله دو دولت سازندگی و اصلاحات ساخته 

شد و اعتراضی که حاتمی کیا در آن فیلم فریاد زد، میان مردم 

شنیده شد و تا امروز در خاطره ذهنی مخاطبان سینمای ایران 

باقی است. اما حاج کاظم، قهرمان آژانس شیشه ای در فیلم 

بعدی حاتمی کیا یعنی »روبان قرمز«، به شکل دیگری درآمده 

بود. قهرمان این فیلم کسی است به نام داود که گویی دیگر 

امید خود را از جامعه بریده و برای حفظ آرمان هایش، جامعه را 

ترک کرده و گوشه عزلت گرفته است. در کنار داود، شخصیت 

دیگری هم هســـت به نام »جمعه«؛ یک افغانستانی که نماد 

یکی از تفکرات موجود در جامعه اسـت و البته محبوبه، زنی 

که می خواهد دوباره آینده خودش را بسازد و چنانکه از نامش 

پیداست محبوب و خواسته داود آرمان خواه و جمعه واقع گرا 

است. انگار که در سال های اواخر دهه70، محبوبه دوست 

داشت جمعه را انتخاب کند، چون او دنبال حرکت به جلو و 

تغییر است. اما حاتمی کیا همچنان داود را به عنوان قهرمان 

فیلمش انتخاب کرد، حتی اگر همه فریاد بزنند که داود رفتنی 

است و جمعه ماندنی.

اواخر دهه 70 اســـت و قهرمان حاتمی کیا به درک تلخی از 

واقعیت وجودی خود در جامعه متحول شده رسیده است. 

او دیگر این جامعه را نمی شناســـد؛ قهرمانی که تغییر 

نکرده وامانده میان جامعه ای است که در حال تغییر 

است. حاتمی کیا بـا همین درک است که در فیلم »موج 

مرده« از انزوای اجتماعی بیرون می آید تا قهرمانش را 

با مردم زمانه آشنا کند، ولی این بار قهرمانش عمیق تر 

احســـاس تنهایی می کند، چـــون دیگر به نقطه ای 

رســـیده که هیچ گونه همنوایـــی بین این 

جامعه با خود و ارزش هایش احساس 

نمی کند. راهی کـــه حاتمی کیا 

پیش پـــای قهرمانش می گذارد 

این است که برای گرفتن انتقام 

از نـــاو آمریکایی، یکه و تنها، 

با قایق موتـــوری اش به آن 

بکوبد. آیا ما باید باور کنیم 

که قهرمـــان حاتمی کیا 

در »موج مرده« و در اوج 

ناامیدی تن به نابودی داده است. مردی که حاتمی کیا این 

بار سراغش رفته در »ارتفاع پــــست« در قالب ضدقهرمان به 

صحنه می آید. ضدقهرمان »ارتفاع پست« مرد فقیر خرمشهری 

اســـت که می خواهد برای معاش بهتر از کشور خارج شود. 

»ارتفاع پست« نمایش انحطاط و نابودی جامعه ای است که 

حتی آدم هایش زندگی در آن را نمی خواهند و هریک چنانچه 

فرصتی به دســـت آورند، می خواهند از آن فرار کنند. شک 

قهرمان فیلم های حاتمی کیا نســـبت به جامعه، در »به نام 

پدر« ادامه دارد. قاب فیلم پر شـــده از سرســـبزی و آبادانی 

و تپه ها و دشـــت های پر از سبزه و گل که نماد ظاهر جامعه 

اســـت. گویا همه چیز روبه راه است و مردم شادند، ولی زیر 

همین سرسبزی تپه مینی است که پای دختر را قطع می کند 

و پدری که روزگاری خودش این مین ها را گذاشـــته باید در 

مقام پاســـخگوی گذشته ای باشد که حالا مانع از راه رفتن 

فرزندش شده است. حاتمی کیا در این سال های اوج و فرود 

قهرمان هایش سراغ سینمای اجتماعی هم رفته، ولی برای 

آخرین بار از قهرمان معترضش در »بادیگارد« رونمایی کرد. 

»حـــاج حیدر«ی که حاتمی کیا در دهه 90 خلق کرد، دچار 

تردید است، ولی این تردید از جنس ایمان او به ارزش هایی 

اســـت که همچنان به آن پایبند اســـت. »حاج حیدر«ی که 

تفاوت قائل است بین دفاع کردن از شخصیت نظام یا دفاع 

از یک شخصیت سیاســـی. قهرمانی که حاتمی کیا دوباره 

بیـــدارش کرد تا برای آرمان هایش جـــان دهد. حاتمی کیا 

فیلمســـاز معترض آرمانخواه ســـینمای ایران در جشنواره 

سی وهشـــتم فیلم فجر، با بیستمین فیلمش یعنی »خروج« 

حضور دارد.

مجیدمجیدی
فروردین ماه امســـال، مجید مجیدی 60 ســـاله شد. او در 

خانواده ای از طبقه متوسط جامعه در جنوب شهر تهران به 

دنیا آمد. ســـرپل امامزاده معصوم، محله ای که مجیدی در 

آن کودکی اش را گذرانده بود، دو ســـالن سینمایی داشت 

به نام لیدور و تیسفون که برای دیدن فیلم به آنجا می رفت. 

او فعالیتـــش را با بازیگری در گروه هـــای تئاتر آماتوری در 

14 سالگی آغاز کرد و پس از دریافت مدرک دیپلم، تحصیلات 

خود را در رشـــته هنر در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران 

ادامـــه داد. با پیـــروزی انقلاب به صورت جـــدی وارد حوزه 

سینما شـــد و فعالیت فیلمسازی خود را آغاز کرد. مجیدی 

در سال 59 اولین فیلم کوتاهش به نام »انفجار« را با دوربین 

16میلی متری و با امکانات حوزه اندیشـــه و هنر اســـلامی 

ساخت. علاقه او به سینما باعث شد به تجربه هایی در زمینه 

بازیگری در فیلم های مختلف دست بزند. از میان این فیلم ها 

می توان به فیلم »بایکوت« ساخته محسن مخملباف در سال 

1365 اشاره کرد که در آن نقش یک کمونیست سرخورده را 

بازی می کرد. همچنین در همان سال در فیلم »تیرباران« به 

کارگردانی علی اصغر شادروان در نقش شهیدعلی اندرزگو 

ظاهر شـــد. در ســـال های بعدی، مجیدی به نویسندگی و 

کارگردانی روی آورد و چند فیلم کوتاه هم ساخت. اولین فیلم 

بلند و قابل توجه او که خود نیز کارگردانی و نویسندگی آن را 

انجام داد، »بدوک« نام داشت. مجیدی این فیلم را در سال 

1371 ســـاخت. خودش درمورد ساخت این اثر می گوید: 

»زمانی که بـــه تهیه کننـــده کارم درباره 

این فیلـــم گفتم، اصلا قصه 

برایش جـــذاب نبود 

و به من پیشـــنهاد 

خت  ســـا د  ا د

فیلم مســـتند را 

دنبـــال کنم، اما 

من فکر می کردم 

دیگر نمی توانم 

با مســـتند 

حرف هایم را بزنم و می خواستم حرف خودم را در قالب فیلم 

داســـتانی بگویم. با آنها خیلی بحث کردم تا راضی شـــدند 

این فیلم را با نصف هزینه روز فیلم های دیگر سینما بسازم.«

فیلمنامه »بدوک« تجربه مشـــترک مجیدی و ســـیدمهدی 

شـــجاعی اســـت. این فیلم در بخش دو هفته کارگردانان 

جشـــنواره فیلم کن به نمایش درآمد و توانســـت برنده چند 

جایزه از جشـــنواره فیلم فجر در تهران شود. اما این فیلم به 

خاطر نگاه انتقادی ای که داشت، از طرف برخی منتقدان و 

مسئولان وقت، اثری سیاه نما تفسیر شد و حتی در سال های 

بعد مشکلاتی برای ادامه مسیر فیلمسازی مجیدی به وجود 

آورد. گفته می شود مقام معظم رهبری بعد از دیدن این فیلم 

و اطمینان از بستر واقعی فیلم، دستور دادند کل مسئولان آن 

منطقه عوض شوند. مجیدی در مورد سال های بعد از ساخت 

فیلم »بدوک« می گوید: »بعد از بدوک سه سال نتوانستم فیلم 

بسازم. بارها تصمیم گرفتم مسیر کارم را تغییر بدهم، اما در 

همین مدت دو فیلمنامه »پدر« و »بچه های آسمان« را نوشتم 

و تصمیم گرفتم همین راه را با همه سختی ها ادامه دهم. با 

وجود اینکه فیلمنامه ها را بـــه هر کجا ارائه می دادم، قبول 

نمی کردند و می گفتند اصلا قابل تبدیل به فیلم نیســـت، 

ولی من همچنان ســـماجت به خـــرج دادم تا اینکه هر دو 

فیلم ساخته شدند و اتفاقا جوایز داخلی و خارجی بسیاری 

هم گرفتند. حتی فیلم »بچه های آسمان« تا نامزدی اسکار 

هم پیش رفت.«

»بچههایآسمان«چگونهساختهشد؟

مجیدی در سال 1375 فیلم »بچه های آسمان« را ساخت. 

این فیلم برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره بین المللی فیلم 

مونترال و نامزد کسب جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی  

زبان شـــد. این فیلم توانست تحســـین منتقدان داخلی و 

خارجـــی و همین طور اقبال مخاطبـــان را با خود به همراه 

داشته باشد. مسعود فراســـتی ازجمله منتقدانی است که 

خیلی سخت از فیلم های سینمای ایران تعریف می کند، ولی 

آنقدر تحت تاثیر این فیلم قرار گرفته بود که کتابی درباره آن 

منتشر کرد. مجیدی که حالا به شهرت جهانی رسیده بود، در 

سال1377 با تولید فیلم  »رنگ خدا« توانست جایزه بهترین 

فیلم از جشنواره بین المللی فیلم مونترال را از آن خود کرده و 

همچنین رکورد جدیدی را در میزان فروش یک فیلم آسیایی 

در گیشه به نام خود ثبت کند. »رنگ خدا« در ایالات متحده 

آمریکا از راه فروش حدود فقط 30 سینما تقریبا دو میلیون 

دلار به دست آورد.

راجرت ایبرت، منتقد فیلم های مشهور آمریکایی، سخن خود 

را در مراســـم آغاز نمایش فیلم با »بسم ا... الرحمن الرحیم« 

شـــروع کرد. او درباره »رنگ خدا« گفت: »شـــکی نیست که 

نویسنده و کارگردان این فیلم -که عنوان آمریکایی آن رنگ 

بهشت اســـت- مجید مجیدی، برخلاف بسیاری از کسانی 

که به هنر دینی معروفند و هدف شـــان تنها تبلیغ برای یک 

دیـــدگاه و بی توجهی به دیدگاه های دیگر اســـت، از اعماق 

دل خود احساس می کند که کارش، تقرب صادقانه به خدا 

اســـت. فیلم مجیدی رو به سوی بالا دارد، نه راست و چپ.« 

مجیدی دو سال بعد فیلم ســـینمایی »باران« را ساخت که 

جوایز بین المللی زیادی را از جشنواره های معتبر کسب کرد؛ 

ازجمله جایزه بهترین فیلم از بیســـت وپنجمین جشنواره 

جهانی فیلم مونترال و نامزدی در مراســـم 

جوایز آکادمی فیلم اروپا. گفته 

می شـــود زمانی که این 

فیلم، در کشـــور آلمان 

اکران عمومی شده بود، 

پاپ در این کشور حضور 

داشت و در پیامی به همه 

کاتولیک های این کشـــور از 

آنها خواست این فیلم را حتما 

ببینند، زیرا این فیلم تمام زیبایی های خداوندی را به نمایش 

گذاشـــته است. مجیدی در آن سال ها که افغانستان درگیر 

نزاع و حمله آمریکا بود، ســـراغ کشـــور همسایه رفت. او در 

سال 2001 و در جریان جنگ افغانستان، فیلم »پابرهنه تا 

هرات« را که مستندی عاطفی درباره کمپ های پناهندگان 

در افغانستان بود، تهیه و کارگردانی کرد.

این کارگردان ســـینما، در سال 1384 فیلم سینمایی »بید 

مجنون« را ساخت. این فیلم درباره مرد متاهل و نابینایی است 

که با به دســـت آوردن مجدد بینایی خود، در عشق شخصی 

به جز همســـرش گرفتار می شود. »بید مجنون« توانست از 

جشنواره فیلم فجر در تهران، چهار جایزه کسب کند. مجیدی 

یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین فیلمسازان سینمای ایران 

است که سادگی و شـــاعرانگی در فیلم هایش موج می زند. 

مجیدی در سال 86 فیلم ســـینمایی »آواز گنجشک ها« را 

ساخت؛ فیلمی که در نمایش های بین المللی، مورد تقدیر 

قرار گرفت. خبرگزاری فرانســـه در زمان نمایش این فیلم در 

جشـــنواره برلین نوشت: »آواز گنجشـــک ها« همانند فیلم 

»بچه های آسمان« که در ســـال 1999 نامزد بهترین فیلم 

اسکار شد، بی گناهی و ابتکار کودکان را در مقابله با سختی ها 

و مشکلات زندگی به تصویر کشیده است.«

مجیدی اواخر دهه 80، نامی آشـــنا برای سینمای ایران و 

جهـــان بود. او تصمیم گرفته بود بـــرای هفتمین فیلم بلند 

ســـینمایی خود، ســـراغ روایت زندگی حضرت رسول)ص( 

برود. علاقه مندی او به حضرت رسول)ص( به سال ها قبل از 

تولید این فیلم بازمی گشت. مجید مجیدی سال 84 بعد از 

توهین کاریکاتوریست های دانمارکی به ساحت پیامبر)ص( 

در نامه ای به دبیر جشـــنواره فیلم نات دانمارک می نویسد: 

»من یک فیلمســـاز ایرانی مسلمانم و برپایه تعلیمات پیامبر 

عزیز اســـلام به حضور خدا در همـــه ارکان زندگی ام ایمان 

دارم و بـــا باورهایـــم زندگی می کنم و نســـبت به توهین به 

باورها و مقدســـات هر دینی شدیدا معترضم و به این وسیله 

انصراف خود را از حضور در جشـــنواره »نات« 

اعلام می دارم.« مجید مجیدی بارها 

گفته بود که انتشار کتاب 

آیات شیطانی، فیلم 

فتنـــه و حتی 

کاریکاتورهای 

دانمارکی، زمینه و ایده اصلی را برای ساخت فیلم سینمایی 

»محمد رسول الله)ص(« در وی شکل داده است. او یک تیم 

قوی و حرفه ای را از ســـینمای غـــرب جمع می کند تا اثری 

بســـازد که قرائت درستی از اسلام را به »جهان« عرضه کند. 

فیلم »محمد رســـول الله)ص(« یکی از آثار مهم ســـینمای 

مجیدی اســـت که به دلیل مشکل همیشگی اکران و توزیع 

در سینماهای خارجی، نتوانست موفقیت چندانی در اکران 

بین المللی کسب کند.

مجیدی بعد از »محمد رســـول الله)ص(« ســـراغ سینمای 

هندوســـتان رفت. کارگردانی که از مســـیر فیلمسازی اش 

نزدیک به30 سال گذشته است، درباره فیلم سینمایی »آن 

ســـوی ابرها« می گوید: »این اولین فیلم بلندی است که در 

خارج از کشورم ایران ساخته ام، تجربه ای که سال ها در انتظار 

رخ دادن آن بودم. »آن  سوی ابرها« دنباله اعتقادات سینمایی 

من اســـت که ریشه در ارزش های انسانی، عشق، دوستی و 

روابط خانوادگی دارد. این فیلم همچون »بچه های آسمان« 

داســـتان یک برادر و خواهر است با این تفاوت که آنها بزرگ 

شده اند و با کشمکش های بزرگ تری در شهر شلوغ بمبئی 

روبه رو هســـتند.« مجیدی امســـال در سی و هشتمین دوره 

جشنواره فیلم فجر، فیلمی با نام »خورشید« را آماده نمایش 

دارد که گفته می شود، شباهت هایی با فیلم های قبلی اش 

همچون »رنگ خدا« و »آواز گنجشـــک ها« دارد. توضیحات 

زیادی از فیلم جدید مجیدی به بیرون درز نکرده و جواد عزتی، 

علی نصیریان و طناز طباطبایی بازیگران این فیلم هستند.

بهروزشعیبی
اولیـــن حضور جدی بهروز شـــعیبی در ســـینما، بازی در 

نقش ســـلمان پسر حاج کاظم »آژانس شیشه ای« بود. برای 

مخاطب سینما، خیلی سخت است که بهروز شعیبی بازیگر 

را از شـــعیبی کارگردان جدا کند، به خصوص که نقش های 

خاطره انگیزی از او در یاد مخاطبان ســـینمای ایران به جای 

مانده است، با این وجود سیر فیلمسازی 

او به نســـبت نقش هایی که 

بـــازی کـــرده، تنوع 

بیشتری دارد. او 

یش  فیلم ها با 

بـــه  گاهـــی 

بطـــن تاریخ 

و  د  و مـــی ر

قصه ای عاشقانه 

از واقعه ای سیاســـی بیرون می کشـــد و نتیجه اش می شود 

»سیانور« یا اینکه به مســـاله ای اجتماعی همچون موضوع 

قصاص و بخشش سرک می کشد و داستان سینمایی »دهلیز« 

را به گونه ای تعریف می کند که حتی پای خیرین برای اکران 

خصوصی فیلمش باز می شـــود و تعـــدادی از زندانی  های 

در بند، آزاد می شـــوند. دهلیز اولین فیلم سینمایی شعیبی 

است که در سی و یکمین جشنواره فیلم فجر خوش درخشید. 

امـــا او پیش از این فیلم تجربـــه کارگردانی هفت فیلم بلند 

تلویزیونی را داشـــته است. شعیبی که فضاهای متنوعی از 

دستیاری تا بازیگری را تجربه کرده، برای رفتن پشت دوربین 

وسواس عجیبی داشته است. خودش دراین باره گفته است: 

»این اجبـــار و الزام را در فیلم دهلیز بـــرای خودم قراردادم 

کـــه تا قبل از فیلم دهلیز تعدادی تله فیلم برای ســـیمافیلم 

ساخته باشم.« 

شعیبی برای تلویزیون، هم سریال »پرده نشین« را ساخته که 

به قول خودش یک از ســـخت ترین کارهای زندگی اش بود. 

شاید سختی این کار به خاطر این بود که تلاش داشت روحانی 

از کلیشه ها فاصله بگیرد و در عین حال مناسبات یک روحانی 

واقعی باشد. او با پرهیز از شعارزدگی، روحانی ای را نشان داد 

که ارتباطش با اتفاقات و مردم، براساس آموزه هایش است. 

سینمای شعیبی واجد نگاه جدی به پدیده های مغفول جامعه 

ایران اســـت. نگاهی دغدغه مند که اگر به درون تلخی های 

مســـائل اجتماعی سرک می کشـــد ولی گرفتار سیاه نمایی 

نمی شود. خودش در مورد پرداخت یک مساله اجتماعی در 

فیلم هایش گفته است: »زمانی ما به یک موضوع می پردازیم 

که در جامعه مد شـــده یا فقط به مســـائل مشترک انسان ها 

مثل مسائل عاطفی مشترک شان می پردازیم، قاعدتا تعداد 

زیـــادی از مخاطب را درگیر می کند اما بخش دیگری وجود 

دارد و آن بخش هم همان لایه زیرین اجتماع اســـت. یعنی 

معضل و مســـاله ای وجود دارد که ممکن است عوام یا همه 

جامعه با آن درگیر نباشند، ولی همه جامعه در 

مرز درگیری با آن هستند. یعنی ممکن است 

فردا هر خانواده ای با این موضوع یا 

معضل روبه رو شـــود. در دهلیز 

هم همین طور بوده است. من 

وقتی به مساله قصاص، کنترل 

خشـــم، اتفاقات و درگیری ها 

 ، ختـــم ا د می پر

موضـــوع این 

نبود که همه 

جامعه با آن درگیر هســـتند یا اینکه کسانی که با آن درگیر 

هســـتند محدودند اما به خودم می گفتم اگر واقعا در مورد 

این موارد اطلاع رسانی  نشـــود، ممکن است روزی برای هر 

بخش و هـــر فرد این اتفاق بیفتد. در »دارکوب« هم موضوع 

تقریبا همین است.«

محمدحسینمهدویان
مصطفی دالایی، فیلمبردار اکثر فیلم های »روایت فتح« است. 

محمدحسین مهدویان، کارگردان و هادی بهروز، فیلمبردار 

برای ساخت مجموعه »آخرین روزهای زمستان« از او مشورت 

گرفتند کـــه چگونه می توانند این مجموعـــه را فیلمبرداری 

کنند تا فرمش شـــبیه آن چیزی شود که شهید مرتضی آوینی 

برای مجموعه روایت فتح  ساخته بود. به قول مهدویان نتیجه 

مشورت شان این شد که دوربین 16 میلی متری برای این کار 

انتخاب کنند و دوربین روی دســـت و میزانسن شلوغ آخرین 

روزهای زمستان هم تحت تاثیر همان قاب های روایت فتح بود. 

البته که مهدویان فقط به لحاظ فرم بصری تحت تاثیر شهید 

آوینی و روایت فتح نبود. خودش گفته نظریات سینمایی ای 

که آوینی در کتاب »آینه جادو« ارائه کرده بر فیلمسازی او تاثیر 

داشته و به او شجاعت داد که جور دیگری به سینما نگاه کند. 

همین طور هم بود. مهدویان جور دیگری به سینما و حتی وقایع 

تاریخ انقلاب نگاه می کند. او از صدای فرماندهان جنگ که در 

بی سیم با هم صحبت می کردند و گاهی همین صحبت ها به 

بحث و جدل می کشید، تصاویر ذهنی می سازد و وقتی تصاویر 

را عینی می کند، جوری کنار هم قرارشان می دهد که مخاطب 

به عمق احساســـات و درگیری های ذهنی شـــخصیت های 

فیلمش پرت می شـــود. جســـارت، وجه بارز مهدویان است و 

برای همین فیلم هایش از میان قصه هایی ســـاخته شدند که 

سال ها در پستوی ذهن، خاطرات و کتاب ها باقی مانده اند. 

مهدویان در جشنواره سی و هشـــتم فیلم فجر باردیگر سراغ 

روایتی متفاوت از دوران دفاع مقدس رفته اســـت. 

»درخت گردو«، فیلم چهارم مهدویان 

است و برای ساخت این فیلم، 

داستان بمباران شیمیایی 

سردشـــت را در نظر 

دارد.

سعیدملکان
»ساکن طبقه وسط« را شهاب حسینی کارگردانی و بازی کرده 

است. فیلمی متفاوت که چیره دستی سعید ملکان در آن کاملا 

مشهود است. ملکان، چهره پرداز خلاق سینمای ایران، در این 

فیلم 28 کاراکتر مختلف را روی چهره شهاب حسینی طراحی 

و اجرا کرده اســـت. ملکان دانش آموخته هنرهای تجســـمی 

دانشکده صداوسیماست که فعالیت های هنری اش را از اوایل 

دهه 70 در گروه گریم شـــبکه یک ســـیما شروع کرده است. 

او از ســـال 1382 به شکلی حرفه ای و مستقل به عنوان طراح 

چهره پردازی مشغول به کار شد و تاکنون طراحی گریم بیش از 

50 فیلم سینمایی را برعهده داشته است. سعید ملکان برنده  

6 سیمرغ بلورین از ادوار مختلف جشنواره فیلم فجر است. اما 

او از ســـال 1391 سرمایه گذاری و تهیه کنندگی را به کارنامه  

کاری اش اضافه کرد. ملکان در تمام ســـال های فعالیتش در 

سینمای ایران یاد گرفته بود که چه استعدادها و ظرفیت هایی 

مغفول مانده اند و برای همین در گام جدیدش در سینما سراغ 

کشف استعدادها رفت. او با تهیه  آثار درخشانی چون »ابد و یک 

روز«، »تنگه  ابوقریب« و »ویلایی ها« نشان داد در هر زمینه ای که 

کار کند، توانایی هایش را به بهترین شـــکل به اجرا درمی آورد. 

ســـعید ملکان در سال 1391 وقتی سراغ تهیه کنندگی رفت، 

فیلم سینمایی »آسمان زرد کم عمق« را با کارگردانی بهرام توکلی 

ســـاخت. ملکان چند سال بعد با توکلی فیلم مهمی در حوزه 

سینمای دفاع مقدس ساخت. تنگه ابوقریب از سعید ملکان 

شروع شد. خودش دراین باره گفته است: »ماجرای بچه های 

گردان عمار از لشـــکر 27 محمد رســـول الله )ص( در آن روز از 

تاریخ سال 67، سال ها ذهنم من را اشغال کرده بود و تحقیقات 

ساختنش را دو سال پیش با بازماندگان همان عملیات شروع 

کردم.« او این قصه ها و اطلاعات را به بهرام توکلی انتقال می دهد 

و توکلی نوشتن فیلمنامه تنگه ابوقریب را شروع می کند. توکلی 

در مورد نقش حمایتی ملکان گفته اســـت: »من چیزی از این 

روز و این ماجرا نمی دانستم. همه چیز با سعید ملکان و تعریف 

کردن داستان واقعی 21 تیرماه 67 و ماجرای گردان عمار و تنگه 

ابوقریب شروع شد. من به ماجرا علاقه مند شدم و سعید ملکان 

هم در تمام مراحل همراهم بود.« ملکان در کشف استعدادهای 

سینمایی همچون سعید روستایی و حمایت از ساخت ابد و یک 

روز، فیلم اول این کارگردان نقش مهمی داشت. ویلایی ها هم از 

آن فیلمنامه هایی بود که 10 سال در دست کارگردانش مانده بود 

ولی ملکان به عنوان تهیه کننده در کنار منیر قیدی ایستاد تا این 

فیلم هم تبدیل به یکی از آثار موفق سینمای دفاع مقدس شود. 

سعید ملکان در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، اولین فیلم 

خود را در مقام کارگردان، با عنوان »روز صفر« خواهد داشت. 

شگفتیهایجشنواره:
دوزیست

مرتب در این باره صحبت می شود که جشنواره فجر امسال تنها 

یک فیلم طنز دارد و آن هم »خوب، بد، جلف2« ساخته پیمان 

قاســـم خانی است، اما این درســـت نیست. وقتی فیلم قبلی 

قاسم خانی در فجر پخش شد، نقدهایی به پذیرفته شدن این 

اثر در جمع فیلم های جشنواره به وجود آمد؛ اما حالا اگر سری 

دوم همان فیلم پذیرفته نمی شد، این علامتی جز بی کیفیت 

بودن آن نسبت به سری اولش نداشت و به فروش فیلم در گیشه 

لطمه جدی می زد. شاید ملاحظات دیگری 

هم برای پذیرفته نشـــدن 

ســـری دوم »خوب، 

بد، جلف« وجود 

داشته است، اما 

به هـــر حال یک 

کمـــدی دیگر هم 

در جمـــع فیلم های 

امسال هست که شاید 

هم فضای آن با جشنواره 

همخوانی بیشتری داشته باشد و هم کیفیت آن بتواند خیلی 

از نظـــرات را جلـــب کند. برزو نیک نژاد پیـــش از این هم با دو 

فیلم قبلی اش یعنی »ناخواسته« 1392 و »زاپاس« 1394 در 

جشنواره فیلم فجر حضور داشت که زاپاس توانست با توجه به 

طنز متفاوتش، خیلی از نظرات را جلب کند. او حالا با »دوزیست« 

به جشنواره سی و هشـــتم می آید، در حالی که پس از زاپاس، 

کمدی »لونه زنبور« را برای گیشه ساخته بود و یک کار کلیشه ای 

شبیه اکثر فیلم هایی که در این چند سال نمایش داده شده اند 

را در کارنامه اش ثبت کرد. نیک نژاد حالا به جشنواره بازگشته تا 

دوباره نوع متفاوتی از طنز سینمایی ایران به نمایش بگذارد و این 

تفاوت، البته به معنای تجربی بودن فیلم و اتفاقات محیرالعقول 

در آن نیست، بلکه صرفا خروج از قالب های کلیشه ای و بسیار 

تکراری شده سینمای ایران برای ساختن کمدی است. 

شنایپروانه
محمد کارت را به خاطر مستندهایش می شناسند. او همان طور 

که هر مستندســـازی در اولین مرحله خلاقیتش باید بهترین 

سوژه یابی را انجام دهد، در کارهایی که تا پیش از این ساخته 

بود، سوژه های بکر و بدیع را به نمایش می گذاشت و مهم ترین 

امتیازش همین بود. حالا محمد کارت سراغ ساخت یک فیلم 

بلند داســـتانی رفته که باز هم مهم ترین امتیاز آن سوژه بکر و 

کنجکاوی برانگیزش اســـت. ویدئویی از بازی بسیار متفاوت 

امیر آقایی در این فیلم منتشـــر شده که شباهت آشکاری با 

یکی از ویدئوهای وحید مرادی در فضای مجازی دارد. وحید 

مرادی یکی از گنده لات های تهران و کرج بود که به جرم قتل 

زندانی شد و به رغم اینکه خانواده مقتول در حال رضایت بودند، 

طی یک تبانی بین چند نفر از بدخواهانش و توســـط دو نفر 

از زندانیان زیر حکم، در زندان کشـــته شد. مرگ او داستان 

تراژیکی داشت و به شهرت این فرد تا حدود زیادی اضافه کرد. 

محسن قرایی گفته بود قرار است فیلمی درباره وحید مرادی 

بسازد و حامد بهداد نقش او را بازی کند، اما ظاهرا چیزی که 

اعلام شده بود صرفا زخمی کردن سوژه با این نیت بود که کس 

دیگری سراغش نرود و به نظر می رسد این کلک نگرفت. وحید 

مرادی لهجه ترکی نداشت و اصلا ترک زبان نبود اما ویدئویی 

که از آقایی پخش شده، او را با لهجه ترکی نشان می دهد. این 

ممکن است به نظر برساند که شخصیت نمایش داده شده در 

این فیلم، ترکیبی از وحید مرادی و اشـــخاص دیگر باشد. به 

هرحال فارغ از اینکه فیلم محمد کارت به لحاظ ویژگی های 

قصه گویی و درام پردازی و همین طور مهارت های تکنیکی به 

کار رفته در کارگردانی اش چه کیفیتی داشته باشد، این مسلم 

است که ســـوژه آن باعث کنجکاوی بسیاری از علاقه مندان 

سینما خواهد شد. 

مردندرآبمطهر
ســـال 1392 در یکی از شلوغ ترین جشنواره های فیلم فجر 

که ترافیک حضور چهره های فیلمسازی در آن بیداد می کرد، 

دو برادر افغانســـتانی فیلمی ســـاخته بودند که یکی شان 

تهیه کننـــده آن بـــود و دیگری کارگردانـــش. در آن دوره از 

جشنواره، از حاتمی کیا و احمدرضا درویش گرفته تا رخشان 

بنی اعتماد و رضا درمیشیان و از مسعود کیمیایی و داریوش 

مهرجویی گرفته تا نرگس آبیار و مســـعود ده نمکی، خیلی از 

چهره های فیلمسازی ایران حضور داشتند؛ اما 

»چند متر مکعب عشق« به قدری لطیف 

و بدیـــع و البته غم انگیز بود که از 

لابه لای شـــاخه های استوایی، 

قـــد بلند کرد و به چشـــم آمد. 

برادران محمـــودی پس از آن  

هم چند فیلم دیگر ســـاختند 

که می شود به آنها عنوان »ژانر 

مهاجران افغانستانی ساکن در 

ایران« را داد. پیش از این 

بارها سینمای ایران به چنین موضوعاتی پرداخته بود، اما سند 

ایـــن عنوان، به طور جدی به نام برادران محمودی می خورد. 

این بار در فجر سی و هشـــتم، این نوید محمودی اســـت که 

در مقـــام کارگردان یک فیلم دارد و بـــرادرش که کارگردان 

»چند متر مکعب عشق« بود، تهیه کننده او شده است. نوید 

محمودی فیلم اولی نیســـت و پیش از ایـــن هم »رفتن« را با 

موضوع مهاجرت افغانستانی های ساکن ایران به اروپا ساخته 

بود؛ موضوعی که »مردن در آب مطهر« دوباره به آن پرداخته 

است. رفتن، به مهاجرت زمینی افغانستانی ها می پرداخت و 

مردن در آب مطهر، به مهاجرت شان از طریق آب. حالا پس از 

سقوط هواپیمای اوکراینی و کشته شدن تعدادی از مهاجران 

افغانســـتانی ســـاکن ایران که قصد رفتن و اقامت در اروپا را 

داشتند و در این هواپیما بودند، مردن در آب مطهر می تواند 

توجهات بیشتری را به خودش جلب کند. 

لباسشخصی
هم »ســـیانور« و هم بعد از آن سری اول »ماجرای  نیمروز« در 

جشنواره های فجر پیش از این جنجال ساز شدند. موضوع این 

فیلم ها سازمان منافقین و فعالیت هایش در دهه های 50 و 

60 بود، اما برخورد متولیان جشنواره فجر با این فیلم ها محل 

بحث های فراوانی قرار گرفت. این دو فیلم اولین تجربه های 

جدید سینمای ایران در رابطه با سازمان منافقین بودند و حالا 

»لباس شخصی« اولین تجربه سینمای ایران درخصوص حزب 

توده خواهد بود. لباس شخصی را یک فیلم اولی ساخته است 

و حتی از این جهت هم نمی شود درباره کیفیت مضمونی کار 

حدس بخصوصی زد، اما خود کارگردان این فیلم، امیرعباس 

ربیعی می گوید: »فیلم موضوعی واقعی دارد و اتفاقات آن در 

سال های 1361 و 1362 رقم خورده است. منابع روایت هم 

امنیتی بودند. آدم هایی که آن زمان، این پرونده دست شان 

بود، کسانی بودند که اهل گفت وگو و مصاحبه نبودند، پیدا 

کردن آنها و رفتن سراغ سندها، مقداری زمان بر بود و از طرف 

دیگر هم نزدیک به پنج هزار برگ سند خواندیم. خوبی پرونده 

حزب توده این بود تعداد آدم هایی که از آن پرونده زنده بودند، 

زیاد بود و می شـــد با آنها صحبت کرد؛ چه نیروهای امنیتی، 

چه کسانی که آن ماجرای حزب توده را رقم زدند، البته به جز 

سران اصلی شان.« ربیعی که می گوید بیش از دو سال مشغول 

تحقیق، پژوهش و نگارش فیلمنامه این کار 

بوده اســـت، اضافه می کند که 

فیلمبرداری »لباس شخصی« 6 ماه 

هم طول کشید. زمانی که امیرعباس 

ربیعـــی می گوید برای فیلمبرداری 

این فیلم صرف شـــده، نســـبت به 

قاعده معمول سینما در تمام دنیا 

و ایـــران زمان زیادی به حســـاب 

می آید. او عـــوض هزینه کردن 

برای اســـتخدام هنرپیشه های 

چهـــره، ترجیـــح داده تمرکز 

اصلـــی اش را روی کیفیت 

کار بگذارد. 

ادامهازصفحه۱۲

فرهنگفرهنگ

ادامهدرصفحه۱۳

وقتیفهرســـتآثارشـــرکتکنندهدریکجشنوارهســـینماییمنتشر

میشـــود،گمانهزنیهـــاراجعبهســـطحکیفیکارهابـــالامیگیرد.این

گمانهزنیهـــامبنایـــیبرایتهیـــهتحلیلهاییقـــرارخواهندگرفتکه

پیشدرآمدیبرتماشایآثارهرجشنوارههستند.معمولااینقضاوتهای

پیشدســـتانهازروینامهایبزرگصورتمیگیرد؛اماباتوجهبهموضوعاتفیلمهاوچیزهاییازاینقبیل،ممکن

اســـتدرموردپدیدههایآنجشنوارههمحرفهاییزدهشود.اگراینتحلیلهادرکنارتحلیلهاییقراربگیرندکه

پسازاتمامجشـــنوارهودیدهشـــدنتمامفیلمهاصورتمیگیرد،میشودبهشناختکاملتریازقالبهایذهنی

کســـانیپیبردکهدربارهســـینمامینویسند،تحلیلمیکنندیالااقلمشـــتاقانهپیگیرآنهستند.پیشازشروع

جشـــنوارهکنسالگذشته،همهکنجکاویهابهسمتفیلمتارانتینویعنی»روزیروزگاریدرهالیوود«بودوکسی

حتیذرهایبه»انگل«،فیلمیکهبونگجونگهودرکرهجنوبیساختهاست،توجهنداشت.بااینحالجشنوارهکن

تمامشدوانگلبهتاریخپیوستدرحالیکهفیلمتارانتینوحتیمقداریازوزنکارنامهاوکمکرد.شایدجشنوارهفجر

سیوهشتمهمهمینوضعیترادربسیاریازمواردپیداکنداماشکینیستکهبعضیازحدسهادربارهآندرست

ازآبدرخواهندآمد.امسالدوفیلمسازیکهرکورددارسیمرغبلورینفجرهستند،دربخشمسابقهآنحضوردارند

ولااقلازکیفیتکاریکیازآنهامیتوانکموبیشمطمئنبود.اسامیبزرگدیگریهمهستندکهبافیلمهایشان

درجشنوارهامسالحاضرشدهاندودرکنارآنهانهتنهاخلقیکسریشگفتیهاازجانببعضیفیلماولیهاتوقع

میرود،بلکهممکناســـتبعضیازکارگردانهاییکهبهخوبیمیشناسیمشـــان،اینبارفیلمیبسازندکهشگفتی

خلقکند.فراموشنکنیمکهکارگردانفیلمانگلهمتاپیشازاینفیلم،کارگردانناشناختهاینبودوحتیبعضی

ازفیلمهایشموفقیتینسبیبهدستآوردهبودندوهمینشدکههمهراغافلگیرکرد؛چونناظرانفکرمیکردند

ارزیابیکاملیازفیلمســـازیاودارند.درادامه،چهارفیلمکهتوســـطفیلمسازانشناختهشدهسینمایایرانجلوی

دوربینرفتهاند،بههمراهخوداینفیلمسازانمعرفیشدهوپسازآنبهچهارفیلمکهاحتمالمیرودازشگفتیهای

امســـالجشـــنوارهباشند،پرداختهشدهاست.اینفیلمهاقطعاتماشاییخواهندبودویکنکتهقطعیدیگردرباره

جشنوارهپیشروایناستکهخارجازاینفهرستهشتتاییهمحتمافیلمهاییتماشاییوجودخواهدداشت.

معین احمدیان
دبیرگروه فرهنگی
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